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Abstract 
The aim of the present study is to examine the tanzīlī (gradual 

revelation) process of the Qur’anic legal verses (āyāt al-aḥkām) 

concerning marriage (nikāḥ) and divorce (ṭalāq). This research 

addresses the transformation and development of the Qur’anic 

verses on marriage and divorce throughout their historical 

trajectory—Meccan and Medinan. According to the tanzīlī 

methodology, the verses on marriage and divorce are read in the 

order of their revelation. In this context, the interaction between 

marriage and divorce as two constructive and restrictive elements is 

analyzed, along with the method of institutionalizing the rulings on 

marriage and divorce and the strategies for discouraging divorce, in 

order to derive a methodological framework. This approach seeks 

to contribute to the emerging field of fiqh al-Qurʾān al-tanzīlī 

(process-based Qur’anic jurisprudence) as an alternative to the 

conventional fiqh al-Qurʾān. Within this method, the subject of 

marriage and divorce has its own point of initiation, process of 

continuation, and particular fruition. Initially, the verses related to 

marriage and divorce are extracted. In the next step, the verses are 

organized into hierarchical levels, followed by their classification. 

In this process, not only the content of individual verses but also the 

developmental sequence is considered essential. The findings 

indicate that the verses can be categorized into five stages: cultural 

preparation, initial legislation, primary harm analysis, secondary 

legislation, and secondary harm analysis. This demonstrates the 

dynamic and evolving nature of the rulings on marriage and divorce 

in society, highlighting the necessity for contemporary jurists to pay 

closer attention to this dynamic process. 

Keywords: institutionalization; tanzīlī exegesis; āyāt al-aḥkām; 

marriage (nikāḥ); divorce (ṭalāq) 
 

 

 چکیده 

باشد. هدف از پژوهش پیش رو بررسی سیرتنزیلی آیات الاحکام ـ نکاح و طلاق ـ می

در این پژوهش به تغییر و تکوین آیات نکاح و طلاق قرآنی در سیر تاریخی ـ مکی  

طلاق بر اساس ترتیب  شود. براساس روش تنزیلی، آیات نکاح و  و مدنی ـ پرداخته می

می خوانش  عنصر  نزول  دو  عنوان  به  طلاق  و  نکاح  بین  تعامل  راستا  این  در  شوند. 

ایجابی و سلبی و همچنین طریقه نهادینه سازی باب طلاق و نکاح و دوری از طلاق  

گردد، تا روشی از آن بگیریم و به جامعه فقهی قرآنی به عنوان فقه القرآنی  بررسی می

نوظهور به فقه القرآن تنزیلی بپردازیم. طبق این روش، موضوع نکاح و طلاق، نقطه 

شروع، روش استمرار و به بارنشستن خاص خود را دارد. در این روش ابتدا آیات باب  

شود  در قدم بعدی سطح بندی آیات صورت گیرد، سپس طلاق و نکاح، استخراج می

ها دارای اهمیت  ینکه تک آیهگردد. در این فرایند، علاوه بر اآیات طبقه بندی می

های انجام شده حاکی از آن است که آیات در است فرایند هم، مهم است. بررسی

دسته طبقه  اولیه،  پنج  شناسی  آسیب  اولیه،  قانونگداری  سازی،  فرهنگ  شد.  بندی 

شناسی ثانویه. این امر نشان از پویایی احکام نکاح و طلاق  گذاری ثانویه، آسیبقانون

 در جامعه دارد که لازم است فقهای ما به آن توجه نمایند. 

 سازی، تفسیر تنزیلی، آیات الاحکام، نکاح، طلاق نهادینه: کلیدواژگان
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 مقدمه 

انسانی در درک معارف  امروزه به دلیل ارتقای سطح فکری جوامع  

نحله  ظهور  همچنین  و  و  عالی  مسائل  بروز  و  اعتقادی  مختلف  های 

نظریه   برای شناخت دیدگاه و  نوپدید، اشتیاق جامعه علمی  شبهات 

قرآنی از طریق تفسیر موضوعی تلقی به رشد شده است. چرا که در  

این سبک تفسیری است که آیات مرتبط با موضوعی خاص از سراسر  

شود تا دیدگاه قرآن در آن  جا بررسی میقرآن جمع آوری و یک

گردد  کشف  آن  ابعاد  و  مشخص  خاص   ,Rostami)  موضوع 

2013)  . 

ها و رویکردهایی در جهت  ها در تفسیر تنزیلی ـ روشیکی از رویه

است. به ـ   خاص  موضوع  یک  در  قرآن  خاص  نظر  آوردن    دست 

از سبک نزول(  )بر اساس سیر  تنزیلی  تفسیر  تفسیر  نوپدید، در  های 

ای به جایگاه سوره در ترتیب نزول  مفسر نگاه ویژه است که در آن  

به   تفسیری تنزیلی  پیامبر)صلی االله علیه و آله وسلم( دارد.  بر  وحی 

قواعدی   و  اصول  مبانی،  دارای  روشمند،  علمی  عملیات  یک  مثابه 

شمار  ها موجد سبکی نو در تفسیرنگاری قرآن بهاست که تبیین آن 

ها بر اساس ترتیب موجود  رود؛ چرا که سبک غالب تفسیرنگاریمی

است مسلمانان  میان  در  موجود  رسمی  مصحف   ,Ma'refat)  در 

پذیرد: تفسیر با توجه به سیر نزول به دو روش صورت می  . (1996

محور مفسر  زمان محور )کرونولوژی( یا روایت محور، در روش زمان

با استفاده از مستندات در پی کشف دقیق ترتیب نزول آیات است؛  

باشد، ترتیب نزول  چه دارای اهمیت میاما در روش روایت محور، آن

. بنابراین، آیات بر اساس ترتیب نزول به مکی و  است نه تاریخ نزول

 .  (Kazemzadeh, 2019)  شودمدنی تقسیم می 

باشد. هم  از مباحث مطرح در فقه الاحکام، احکام نکاح و طلاق می

به طور   قرآن  هستند که در  ازدواج و هم طلاق موضوعاتی شرعی 

ها پرداخته شده و آیات متفاوتی را به خود اختصاص  گسترده به آن 

است. طلاق   داده  و  نکاح  احکام  الاحکام،  آیات  مباحث  از  یکی 

ازدواج، نهادی اجتماعی است که از طریـق آن مـرد یـا زن   باشد.  می

حفظ   و  تشکیل  هدف  با  شرعی  و  اجتمـاعی  وابسـتگی  یـک  طـی 

می پیوند  هم  با  چنین  خانواده  قانونمنـد  انحـلال  طلاق،  و  خورند 

پیوندی است. هم ازدواج و هم طلاق موضوعاتی شرعی هستند که  

به آن  به طور گسترده  قرآن  بها پرداخته شده در  مثال  است. من  اب 

نکاح نشناختن  رسمیت  به  و  شدن  نکاح  تحریم  مانند  هایی 

المقت)ازدواج پسر بزرگ با نامادری خویش پس از مرگ پدر(نکاح  

شدند(، نکاح  شغار)زنان و دختران، مهر و کابین زنی دیگر واقع می

شدند،  خدن)زنان و مردانی که به عللی موفق به ازدواج معمولی نمی

کوشیدند تا با فرد مورد پسند خود روابط پنهانی بر قرار کنند( در  می

نساء)آیه سوره    ۵۲( آیه  ۵(، مائده)آیه  ۲۵و    ۲۲،  19های  هایی مانند 

سوره احزاب، دلالت بر تحولی است که قرآن در آیات فقه الاحکام  

 . (Tabatabaei, 1995)  ـ نکاح و طلاق ـ دارد

ای مدنی است خداوند ازدواج با  در آیه ده سوره ممتحنه که سوره 

الْکوََافرِِفرماید» زنان کافر را نهی نموده و می در    «وَلَا تُمْسِکُوا بعِِصمَِ 

قه کافران نهی کرده است، لااین آیه خداوند ما را از چنگ زدن به ع

گیرد. به این  »عصم« بوده و تحت نهی الهی قرار میزوجیت مصداق

ازدواج با زنان مشرک و از جمله زنان کتابی منع    ترتیب در این آیه 

این اعم از نکاح کتابی و غیر کتابی است و احیاناً از بعضی    شده است

آید که این ناسخ آیه سوره مبارکه از کلمات بزرگان اهل تفسیر برمی

که است  این  »مائده«  مبارکه  پنج سوره  آیه  است؛  طَعامُ  " »مائده«  وَ 

مِنَ  الَّ الْمُحْصَناتُ  وَ  لَهمُْ  وَ طعَامُکمُْ حِلٌّ  لَکمُْ  الْکتِابَ حِلٌّ  اوُتُوا  ذینَ 

وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ  ،  توانید ازدواج کنیدهای باایمان را میالْمُؤْمِناتِ؛ زن

های باایمان که آلوده نیستند و اهل  زن ؛  الَّذینَ اوُتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکمُْ

کتابی  کتاب یهودی   و  و  مسیحی  مبارکه   هستند،  سوره  هستند. 

و   اَکمَْلْتُ  الْیوَْمَ  »ممتحنه« قبل از »مائده« نازل شد »مائده« چون همین

این   است.  »مائده«  مبارکه  سوره  در  است  غدیر  به  مربوط  که  اینها 

ای است که بر حضرت نازل  »مائده« »آخر ما نزل« است؛ آخرین سوره 

بود  شده، جریان غدیر که د از رحلت آن حضرت  نیم قبل  و ماه و 

 .  (Javadi Amoli, 2015)  اتفاق افتاد

قابل ذکر آنکه مائده  نازل   نکته  بر حضرت  آخرین سوره است که 

نمی آیه شده،  به  »مائده«  مبارکه  آیه سوره  قبل  ای که مدت تواند  ها 
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  عام   اگر  الْکَوَافرِِ،  بعِِصمَِ  تُمْسِکُوا   لاَ  منسوخ بشود. این   ،مثلاً نازل شده 

تواند مقیّد  اگر مطلق است این می  باشد؛  مخصّص  تواندمی  این  است

.  کتابی  غیر  و  کتابی  از  اعم  الکَْوَافرِِ،  بعِِصمَِ  تُمْسِکُوا  لاَ  وَ :باشد. آن دارد

  هم   روایات  وسیله  به .  ندارد  عیب  بود  کتابی  اگر  فرمایدمی  اینجا

  بنابراین .  ندارد  عیب   باشد  انقطاعی  عقد   اگر  که  شد   داده   تخصیص

سوره »مائده« منسوخ بشود به وسیله آیه سوره    پنج  آیه  اینکه  احتمال

 . (Subhani, 2001)  مبارکه »ممتحنه«، اصلاً تام نیست

در این پژوهش به تغییر و تکوین آیات نکاح و طلاق قرآنی در سیر  

می پرداخته  ـ  مدنی  و  مکی  ـ  تنزیلی، تاریخی  روش  براساس  شود. 

شوند. در این  آیات نکاح و طلاق بر اساس ترتیب نزول خوانش می 

راستا تعامل بین نکاح و طلاق به عنوان دو عنصر ایجابی و سلبی و  

از طلاق   باب طلاق و نکاح و دوری  نهادینه سازی  همچنین طریقه 

گردد، تا روشی از آن بگیریم و به جامعه فقهی قرآنی به  بررسی می

 عنوان فقه القرآنی نوظهور به فقه القرآن تنزیلی بپردازیم.  

طبق این روش، موضوع نکاح و طلاق، نقطه شروع، روش استمرار و  

به بارنشستن خاص خود را دارد. در این روش ابتدا آیات باب طلاق  

شود  در قدم بعدی سطح بندی آیات صورت  و نکاح، استخراج می

گردد. در این فرایند، علاوه بر اینکه  گیرد، سپس آیات طبقه بندی می

ها دارای اهمیت است فرایند هم، مهم است. این پژوهش در  تک آیه

صدد تبیین و تحلیل آیات طلاق و نکاح است و این امر در جهت  

کمک به مفسرین و فقها در تحلیل آیات طلاق و نکاح خواهد بود.  

و   حرکت  هم،  کنار  در  و  همنوا  نکاح   و  طلاق  نزول،   سیر  در 

 گیرد.فرایندشان مورد بررسی قرار می

نزول   ترتیب  از جهت  احکام  آیات  میان  است  درصدد  نوشتار  این 

ها تفکیک نموده و تاثیر موقعیت نازل شدن آیه، بر محتوا و لحن  آن

و احکام آن را مورد مطالعه قرار دهد. سوال اصلی پژوهش این است  

بر پایه تفسیر تنزیلی    ـ نکاح و طلاق ـ  آیات الأحکام که نهادینه سازی  

 ؟ استچگونه ارائه شده  قرآن

 شناسی فرایندی اصطلاح

روش فرایندی در تفسیر تنزیلی،  باشد.  این پژوهش از نوع فرایندی می 

است که تلاش   قرآن  تفسیر  و  فهم  از رویکردهای معاصر در  یکی 

صورت موضوعی یا ترتیبی )نزولی یا مصحفی(،  کند قرآن را نه به می

بلکه بر اساس »فرایند تاریخی نزول« و »تحول تدریجی مفاهیم« در  

روش فرایندی در تفسیر تنزیلی، با تمرکز   .قرآن تحلیل و تفسیر کند 

بر سیر نزول و تحول مفاهیم قرآنی در بستر تاریخی، امکان نگاهی  

تری کند فهم عمیقکند و کمک میپویا و تربیتی به قرآن را فراهم می

آید دست  به  انسان  هدایت  در  قرآن  بلندمدت  اهداف  روش    .از 

م قرآنی را از آغاز نزول تا  فرایندی سعی دارد تحول تدریجی مفاهی

را   قرآن  رویکرد،  این  دهد.  نشان  )ص(  اکرم  پیامبر  رسالت  پایان 

بیند که در پاسخ به تغییر  ای زنده و در حال پیشرفت میهمچون پروژه 

طول   در  عرب  مردم  تربیتی  و  فرهنگی  اجتماعی،  سال    ۲۳شرایط 

  مرحله نازل کرده است به های خود را به تدریج و مرحلهنبوت، پیام 

(Musavi Moqaddam & Modarresi Mosalla, 

2010). 

 های گزینش آیات در این پژوهشملاک

 های زیر در جهت انتخاب آیات درنظر گرفته شده است؛ ملاک

. آیاتی که به نحو مستقیم به مفاهیم و واژگانی نظیر نکاح، نکح،  1

سوره فرقان در این ملاک   ۲7، ازواج، زوج پرداخته اند. آیه  انکاح

قَالَ إِنِّی أرُِیدُ أَنْ أُنْکِحکََ إحِْدىَ ابْنَتیَ هَاتَینِ  گیرد. » گزینش قرار می

عَلىَ أَنْ تَأجْرَُنیِ ثمََانیِ حِجَجٍ فَإِنْ أَتمَْمْتَ عَشرًْا فَمِنْ عِنْدِکَ ومََا أرُِیدُ  

 ؛ أَنْ أَشُقَّ عَلَیکَ سَتَجِدنُیِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ

،  انطلاق. آیاتی که به نحو مستقیم به مفاهیم و واژگانی نظیر طَلاق،  ۲

اند. آیه    طَلَّق  این ملاک گزینش    ۲۲8پرداخته  بر اساس  بقره  سوره 

وَالمُْطَلَّقَاتُ یترََبَّصْنَ بِأَنفُْسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قرُُوءٍ  وَلَا یحِلُّ    انتخاب شده است.» 

لَهُنَّ أَنْ یکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فیِ أَرحْاَمِهِنَّ إِنْ کُنَّ یؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالیْوْمِ الْآخرِِ  

إِ  أَرَادُوا  إنِْ  ذَلکَِ  فیِ  برَِدِّهِنَّ  أحََقُّ  الَّذِی  وَبُعُولَتهُُنَّ  مِثْلُ  وَلهَُنَّ  صْلَاحًا 

 «عَلَیهِنَّ بِالْمعَرُْوفِ ولَِلرِّجَالِ عَلَیهِنَّ درَجََةٌ  واَللَّهُ عزَِیزٌ حَکِیمٌ

. آیاتی که به مفاهیمی نظیر صدقات، اجور، صداق، فریضه پرداخته  ۳

سوره ممتحنه مبتنی بر این ملاک گزینشی انتخاب شد.    10اند. آیه  



 معرفت و بصیرت اسلامی 
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اللَّهُ  »  فَامْتَحِنُوهُنَّ  مُهَاجرَِاتٍ  الْمؤُْمِنَاتُ  جَاءَکمُُ  إِذَا  آمَنُوا  الَّذِینَ  أَیهَا  یا 

أَعْلمَُ بِإِیمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا ترَجِْعُوهُنَّ إِلىَ الْکُفَّارِ لَا هنَُّ  

وَآتوُ  لَهُنَّ  یحِلُّونَ  همُْ  وَلَا  لَهمُْ  أَنْ  حِلٌّ  عَلَیکمُْ  جُنَاحَ  وَلَا  أَنْفَقُوا  مَا  همُْ 

تَنْکِحُوهُنَّ إِذاَ آتَیتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ولََا تُمْسِکُوا بعِِصمَِ الْکَواَفرِِ وَاسْأَلوُا  

 .«مَا أَنْفَقْتمُْ

سوره احزاب    49پرداخته اند. آیه    عِدَّة ـ آیاتی که به مفاهیمی نظیر  4

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إذَِا نَکَحْتمُُ  »   مبتنی بر این ملاک گزینش شده است.

الْمُؤْمِنَاتِ ثمَُّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فمََا لَکمُْ عَلیَهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ  

فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرَِّحُوهُنَّ سرََاحًا جَمِیلًا به ملاک تَعْتَدُّونهََا  با توجه  های  «. 

 گزینش، جدول زیر از آیات الاحکام نکاح و طلاق ارائه شد.

 الاحکام نکاح و  طلاقآیات  .1جدول 

 ردیف  آیات نکاح و طلاق نشانگان آیه مقصود هر آیه 

 آیات مکی باب نکاح و طلاق

 ـ فرزند و همسرصالح، نور چشم است 1

براى  ۲ دعا  و  فرزند  و  همسر  وداشتن  خانواده  تشکیل   .

 بدست آوردن آنها، مورد توجهّ اسلام است

 1 رَبَّنَا هبَْ لَنَا منِْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّیاتِنَا قُرَّةَ أَعیْنٍ وَاجعَْلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إمَِامًا وَالَّذِینَ یقُولُونَ  74فرقان 

مالک  1 آن  به  نسبت  شوهر  که  باشد  چیزی  باید  مهریه   .

 باشد. 

 شودی عبد نمی ـ  اجیر به مثابه ۲

 ـ صحت عقد اجاره۳

 ـ لزومى ندارد که تمام مهر را یک جا بپردازند 4

 ـ رضایت دختر در عقد اجاره۵

أَتْمَمتَْ عشَْرً  ۲7قصص، فَإِنْ  ثَمَانِی حِجَجٍ  تأَجُْرَنِی  أَنْ  ابنَْتَی هَاتَینِ عَلَى  إحِْدَى  أُنْکِحَکَ  أَنْ  أُرِیدُ  إِنِّی  فَمنِْ  قَالَ  ا 

 الصَّالِحِینَ عِنْدکَِ وَمَا أُرِیدُ أَنْ أشَُقَّ عَلَیکَ سَتَجِدُنِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ منَِ 

۲ 

 ـ مودت و رحمت بنیان خانواده 1

 ـ آغاز دلبستگی مرد به زن، آرامش او به اوست۲

 ـ همجنس بودن زن و مرد ۳

ورَحَْمَ ۲1روم  مَّوَدَّةً  بیَْنَکُم  وجَعََلَ  إِلیَهَْا  لِّتسَْکُنُوا  أَزْواَجًا  أَنفُسِکمُْ  مِّنْ  لَکُم  خَلَقَ  أَنْ  آیَاتهِِ  ذَلِکَ وَمنِْ  فِی  إِنَّ  ةً 

 .لَآیَاتٍ لِّقَومٍْ یتََفَکَّرُونَ

۲ 

 آیات مدنی باب نکاح و طلاق

 . حرام بودن ازدواج با مشرک 1

 . کنیز باایمان بهتر از زنان مشرک ۲

 

 

 ۲۲1بقره، 

أَعْجَبتَْکُمْ ولََا تُنکِْحُوا الْمُشرِْکِینَ  وَلَا تَنْکِحُوا الْمُشْرکَِاتِ حَتَّى یؤْمنَِّ وَلأََمةٌَ مؤُْمِنةٌَ خَیرٌ منِْ مُشْرِکةٍَ وَلَوْ  

 حَتَّى یؤْمِنُوا ولَعََبْدٌ مؤُْمنٌِ خَیرٌ منِْ مُشْرکٍِ 
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 . عده زن شوهر مرده سه پاکی1

 .. زن به محض طلاق، حقّ ازدواج با دیگرى را ندارد۲

 . اولویت در ادامه زندگى، با شوهر اوّل است۳

 باید عدالت مراعات شود . در برخورد با زن، 4

 

 

 ۲۲8بقره، 

أَرحْاَمهِنَِّ إِنْ کنَُّ یؤْمنَِّ وَالْمُطَلَّقَاتُ یتَرَبَّصنَْ بِأَنْفُسهِنَِّ ثَلَاثةََ قُرُوءٍ  وَلَا یحِلُّ لهَنَُّ أَنْ یکتُْمنَْ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِی  

صْلَاحًا وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیهنَِّ بِالْمعَْرُوفِ بِاللَّهِ وَالْیوْمِ الْآخِرِ وَبعُُولَتهُنَُّ أحََقُّ بِرَدِّهنَِّ فِی ذَلِکَ إِنْ أَرَادُوا إِ

 وَلِلرِّجَالِ عَلَیهنَِّ دَرجَةٌَ  وَاللَّهُ عزَِیزٌ حَکِیمٌ 

 

۵ 

 . طلاق رجعی دو مرتبه است1

 .طلاق یا رجوع به نیکی باشد ۲

آن ۳ مهر  را  .  الهی  حدود  اینه  مگر  نگیرید  ظلم  به  را  ها 

 رعایت نکند 

 .اگر زن مهر را ببخشد،بر مرد حلال است 4

 

 

 

 

 ۲۲9بفره 

وهنَُّ شَیئًا إِلَّا  الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ  فَإِمْسَاکٌ بِمعَْرُوفٍ أَوْ تَسرِْیحٌ بِإحِْسَانٍ  وَلَا یحِلُّ لَکُمْ أَنْ تأَخُْذُوا مِمَّا آتَیتُمُ

 حُدُودَ اللَّهِ  فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بهِِ  تِلْکَ حُدُودُ أَنْ یخَافَا أَلَّا یقِیمَا  

 ئکَِ هُمُ الظَّالِمُونَ ٰ  اللَّهِ فَلَا تعَْتَدُوهَا  وَمنَْ یتعََدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَ 
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تواند با زن خود ازدواج  نمی . سه طلاقه شدن زن، شوهر  1

 کند مگر محلل باشد)زن با مرد دیگری ازدواج کند(

 . مراعات مسائل خانوادگى از حدود الهى است۲

 

 

 

 ۲۳0بقره، 

نْ یتَراَجعََا إِنْ ظَنَّا أَنْ  فَإِنْ طَلَّقهََا فَلَا تَحِلُّ لهَُ منِْ بعَْدُ حَتَّى تَنکِْحَ زَوجًْا غَیرَهُ فَإِنْ طَلَّقهََا فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِمَا أَ

 یقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ یبیَنهَُا لِقَومٍْ یعْلمَُونَ

 

 

7 

انتقام 1 و  آزار  و  اذیت  و  جدال  و  جنگ  با  جدا .  جویى 

 نشوید 

. طلاق خلع، زوج زوجه را در عوض مالى از جانب زوجه  ۲

 دهد. میبه سبب تنفر او از زوج طلاق 

 

 

 

 ۲۳1بقره، 

تُمْسِ ولََا  بِمعَْرُوفٍ  سَرِّحُوهنَُّ  أَوْ  بِمعَْرُوفٍ  فأََمْسِکُوهنَُّ  أجََلهَُنَّ  فَبَلغَنَْ  النِّسَاءَ  طَلَّقْتمُُ  ضِرَارًا  وَإِذَا  کُوهنَُّ 

عْمتََ اللَّهِ عَلَیکُمْ ومََا أَنْزَلَ  لِتعَْتَدُوا وَمنَْ یفعَْلْ ذلَِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسهَُ وَلَا تتََّخِذُوا آیاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْکُرُوا نِ

 عَلَیکُمْ منَِ الْکِتَابِ وَالْحِکْمةَِ یعِظُکُمْ بهِِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ 
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. در مبارات معتبر است که مالى که زوجه در عوض طلاق  ۳

 دهد زیاده نباشد از آن چه از زوج گرفته استمى

 . در خلع جایز است که زیاده باشد 4

ها را از شوهر کردن منع  . اگر عده رنی به اتمام رسید آن 1

  کنید 

در ۲ و  است  محترم  شوهر  انتخاب  در  مطلقه،  زن  رأى   .

 ازدواج مجدّد، اجازه از دیگرى لازم نیست 

 .  توافق بر ازدواج، باید عقلایى وعادلانه باشد ۳

 

 

 

 ۲۳۲بقره،

لِکَ  ٰ  نهَُمْ بِالْمعَْروُفِ  ذَ وَإِذَا طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فبََلغَنَْ أجََلهَُنَّ فَلَا تعَْضُلُوهُنَّ أَنْ ینْکِحنَْ أَزْوَاجهَنَُّ إِذَا ترََاضَوْا بَی 

ذَ  الْآخِرِ   وَالْیومِْ  بِاللَّهِ  یؤْمنُِ  مِنْکُمْ  کَانَ  منَْ  بهِِ  أَزْکَىٰ  یوعَظُ  لَا    ٰ  لِکمُْ  وَأَنتُْمْ  یعْلَمُ  وَاللَّهُ  وَأَطهَْرُ   لَکمُْ 

 تعَْلَمُونَ

9 

  . عده زنان بیوه چهارماه و ده روز 1

 ۲۳4بقره،

لغَنَْ أجََلهَُنَّ فَلَا جُنَاحَ وَالَّذِینَ یتَوَفَّوْنَ منِْکُمْ ویَذَرُونَ أَزْوَاجًا یترََبَّصنَْ بِأَنْفُسهِنَِّ أَرْبعَةََ أشَْهُرٍ وَعَشْراً فَإذَِا بَ

 وَاللَّهُ بِمَا تعَْمَلُونَ خَبِیرٌ   ٰ  عَلَیکُمْ فیِمَا فعََلنَْ فِی أَنْفسُهِنَِّ بِالْمعَْرُوفِ 
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 . قرار و پیمان خصوصی و پنهانی در دوران عده  نگذارید 1

 . سخن با زنان در دوره عده به میزان شرع. ۲

 . عده بایستی تمام شود تا ازدواج صورت گیرد.۲

 

 

 ۲۳۵بقره، 

 

النِّسَاءِ أَوْ   بهِِ منِْ خِطْبةَِ  أَنَّکُمْ ستََذْکُروُنهَنَُّ وَلَا جُنَاحَ عَلَیکمُْ فیِمَا عرََّضْتُمْ  أَنْفُسکُِمْ  عَلِمَ اللَّهُ  أَکْنَنتُْمْ فِی 

یبْ النِّکَاحِ حَتَّى  عُقْدَةَ  تعَْزمُِوا  وَلَا  معَْروُفًا   قَوْلًا  تَقُولُوا  أَنْ  إلَِّا  سِرًّا  تُواَعِدُوهنَُّ  لَا  أجََلهَُ   وَلَکنِْ  الْکِتَابُ  لغَُ 

 مُ مَا فِی أَنْفسُِکُمْ فَاحْذَرُوهُ  وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِیمٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یعْلَ
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نکردن  1 معین  همچنین  و  زناشویى  عمل  نگرفتن  انجام 

 مهریه مانع از صحت طلاق نیست

. اگر در حین عقد ازدواجش مهرى برایش معین نکردید،  ۲

 چیزى به او بدهید، چیزى که عرف مردم آن را بپسندد، 

 . نصف مهریه برای طلاق قبل از زناشویی ۳

 . مگر اینکه زن خود مهریه را ببخشد 4

.  اگر زن قبل از طلاق تمام مهریه را گرفته بایستی نیمی  ۵

 را برگرداند 

 

 

 ۲۳6بقره، 

تَفْرضُِوا   أَوْ  تَمسَُّوهنَُّ  لَمْ  مَا  النِّسَاءَ  طَلَّقْتُمُ  إِنْ  قَدَرُهُ لَا جُنَاحَ عَلَیکُمْ  الْمُوسعِِ  عَلَى  فَرِیضةًَ وَمتَِّعُوهنَُّ  لهَنَُّ 

 وَعَلَى الْمُقتِْرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمعَْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمحُْسِنِینَ 

 

 

 

 

1۲ 

 .  بدون نزاع و خصومت طلاق دهند 1

 ـ طلاق قبل عمل زناشویى ، عده لازم ندارد ۲

 . نصف مهریه برای طلاق قبل عمل زناشویى ۳

 . دادن تمام مهریه به پرهیزگاری نزدیکتر است4

 

 

 

 ۲۳8بقره، 

إِلَّا أَ فَرَضتْمُْ لهَنَُّ فَرِیضةًَ فنَِصْفُ مَا فرََضْتُمْ  نْ یعْفُونَ أوَْ یعْفُوَ  وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهنَُّ منِْ قبَْلِ أَنْ تَمَسُّوهنَُّ وَقَدْ 

 النِّکَاحِ وَأَنْ تعَْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تنَْسَوُا الْفَضْلَ بَینکَُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تعَْمَلُونَ بَصِیرٌ الَّذِی بِیدِهِ عُقْدَةُ  
 

 

 

 

1۳ 

ها را  . برای همسران خود وصیت کنند که تا یک سال آن 1

نکنند البته این در صورتى    مند سازند، و از خانه بیرون بهره

 ها از خانه شوهر بیرون نروند است که آن 

. پرداختن هزینه زندگى تا یک سال از حقوق زن بر ورثه  ۲

 باشدشوهر مى

شایسته۳ هدیه  مطلقه،  زنان  براى  طرف  .  از  که  است  اى 

 شودشوهر پرداخت مى 

أَزْوَاجًا وَصِیةً   ۲40بقره  وَیذَرُونَ  مِنْکُمْ  یتَوفََّوْنَ  فَلَا  وَالَّذِینَ  فَإِنْ خَرجَنَْ  إخِْراَجٍ  غَیرَ  الْحَوْلِ  إِلَى  مَتَاعًا  لأِزَْوَاجهِِمْ 

 جُنَاحَ عَلَیکُمْ فِی مَا فعََلنَْ فِی أَنْفُسهِنَِّ منِْ معَْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ 
 

 

 

14 

 ـ همسر پسر خوانده محرم انسان نیست 1

پسرخوانده سنت ـ خودداری از ازدواج با همسران مطلقه ۲

 جاهلی است 

 

 

 ۳7احزاب، 

ی نَفسِْکَ مَا اللَّهُ  وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنعَْمَ اللَّهُ عَلَیهِ وَأَنعَْمتَْ عَلَیهِ أَمْسکِْ عَلَیکَ زَوجَْکَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِی فِ

زَوَّجْنَ وَطَرًا  مِنهَْا  زَیدٌ  قَضَى  فَلَمَّا  تَخْشَاهُ  أَنْ  أحََقُّ  واَللَّهُ  النَّاسَ  وَتَخْشَى  عَلَى مُبْدِیهِ  یکُونَ  لَا  لِکَی  اکهََا 

 الْمؤُْمِنِینَ حَرجٌَ فِی أَزْوَاجِ أَدعِْیائهِِمْ إذَِا قَضَوْا مِنهْنَُّ وَطَرًا وَکَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

 

1۵ 

 ـ بدون نزاع و خصومت طلاق دهند1

 لازم ندارد ـ طلاق قبل عمل زناشویى ، عده ۲

مندشان . هم باید مهر بدهید، و هم به چیزى از مال بهره۲ 

 کنید 

 . در طلاق قبل عمل زناشویى ، مهریه نصف است4

از طلاق شرعى دو کار می ۵ بعد  توان کرد؛ نگاه داشتن  . 

زن مطلقه به رجعت یا بعقد جدید یا واگذاشتن او تا عدت  

 شود.  او منقضى 

 

 

 49احزاب، 

الْمؤُْمِنَاتِ ثمَُّ طَلَّقْتُمُوهنَُّ منِْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهنَُّ فَمَا لَکُ مْ عَلَیهنَِّ منِْ عِدَّةٍ  یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذاَ نَکَحتُْمُ 

 تعَْتَدُّونهََا فَمَتِّعُوهنَُّ وَسَرِّحُوهنَُّ سَرَاحًا جَمِیلًا
 

 

16 



 معرفت و بصیرت اسلامی 
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 . زنانی را که مهرشان ادا کردی  1

 . کنیزانی را که به غنیمت خدا تو را نصیب کرد  ۲

 ها  .  دختران عمو و دختران عمهّ ۳

 هایت  . دختران خالو و دختران خاله 4

)بی . زن مؤمنه۵ به رسول  را  را که خود  و مهر(  ای  شرط 

این حکم   باشد، که  به نکاحش مایل  ببخشد و رسول هم 

 پیامبراست. )هبه و بخشیدن زن و حلال شدن او( مخصوص   

 

 

 

 ۵0احزاب، 

ا أَفَاءَ  مِمَّا  یمِینُکَ  مَلَکتَْ  أجُُورهَُنَّ ومََا  آتَیتَ  اللَّاتِی  أَزْوَاجَکَ  لَکَ  أحَْلَلْنَا  إِنَّا  النَّبِی  أَیهَا  عَلَیکَ یا  للَّهُ 

وَامْرأََةً معََکَ  هَاجَرْنَ  اللَّاتِی  خَالَاتِکَ  وَبنََاتِ  خَالِکَ  وَبَنَاتِ  عَمَّاتِکَ  وَبنََاتِ  عَمِّکَ  إِنْ   وَبَنَاتِ  مؤُْمِنةًَ 

ا مَا فَرَضْنَا عَلَیهِمْ  وهََبتَْ نَفْسهََا لِلنَّبِی إِنْ أَرَادَ النَّبِی أَنْ یستَْنْکِحهََا خاَلِصةًَ لَکَ منِْ دُونِ الْمؤُْمِنِینَ قَدْ عَلِمْنَ

 هُ غَفُوراً رحَِیمًا فِی أَزْوَاجهِِمْ وَمَا مَلَکتَْ أَیمَانهُُمْ لِکَیلَا یکُونَ عَلَیکَ حَرجٌَ وَکَانَ اللَّ

 

 

 

 

17 

 . تعدّد همسر حتّى براى پیامبر محدودیت دارد 1

 

لَکتَْ یمِینُکَ  وَکَانَ  لَا یحِلُّ لَکَ النِّسَاءُ منِْ بعَْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بهِنَِّ منِْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجبََکَ حُسْنهُنَُّ إِلَّا مَا مَ ۵۲احزاب، 

 اللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیءٍ رقَِیبًا

 

18 

. پس از وفات پیامبر هیچ گاه زنانش را به نکاح خود در  1

 آورید 

 

 

 ۵۳احزاب، 

بُیوتَ النَّبِی ... وَإذَِا سأََلتُْمُوهنَُّ مَتَاعًا فَاسأَْلُوهنَُّ منِْ وَرَاءِ  تَدخُْلُوا  لَا  الَّذِینَ آمَنُوا  ذَلِکمُْ  حِجَابٍ     یا أَیهَا 

أَزْوَاجهَُ منِْ تنَْکِحُوا  أَنْ  وَلَا  اللَّهِ  تُؤْذُوا رَسُولَ  أَنْ  لَکُمْ  وَقُلُوبهِنَِّ  ومََا کَانَ  لِقُلُوبِکُمْ  إِنَّ  أَطهَْرُ  أَبَدًا  بعَْدِهِ   

 لِکُمْ کَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمًا ٰ  ذَ
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 نیستند ـ زنان مؤمن اسیر بر شوهران کافر  خود حلال 1

 ها به همسرانشان پرداخت شودـ بایستی مهریه و نفقه  آن ۲

. اگر زنانتان کافر شدند مهریه و نفقه اشان را از کفار طلب ۳

 کنید 

 

  ، ممتحنه 

10 

فَ بِإِیمَانهِنَِّ  أَعْلَمُ  اللَّهُ  فاَمْتَحنُِوهنَُّ  مهَُاجِرَاتٍ  الْمؤُْمنَِاتُ  جَاءَکُمُ  إِذَا  آمَنُوا  الَّذِینَ  أَیهَا  عَلِمْتُمُوهُنَّ یا  إِنْ 

هُمْ مَا أَنْفَقُوا ولََا جُنَاحَ عَلَیکُمْ  مؤُْمِنَاتٍ فَلَا تَرجْعُِوهنَُّ إِلَى الْکُفَّارِ لَا هنَُّ حِلٌّ لهَُمْ وَلَا هُمْ یحِلُّونَ لهَنَُّ وَآتُو

 أَنْ تَنْکِحُوهنَُّ إِذاَ آتَیتُمُوهنَُّ أجُُورهَنَُّ وَلَا تُمْسِکُوا بعِِصَمِ الکَْوَافرِِ واَسأَْلُوا مَا أَنْفَقتُْمْ 
 

 

 

 

 

۲0 

 تا، یا چهار تا زن به شرط عدالت. ازدواج با  دوتا، سه 1

 . مراد عدالت در علاقه و تمایلات قلبى است۲

توان سراغ ایتام رفت، مگر آنکه  . در انتخاب همسر، مى ۳

 عدالتى باشد خوف بى

 

 

 

 ۳نساء، 

تُمْ أَلَّا تعَْدِلُوا خِفْتُمْ أَلَّا تُقسِْطُوا فِی الیْتَامَى فَانکِْحُوا مَا طَابَ لَکُمْ منَِ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْوَإِنْ  

 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکتَْ أَیمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَى أَلَّا تعَُولوُا
 

 

 

 

۲1 

 پسران)پانزده سال، ریش درآوردن(. سن نکاح برای 1

 ـ سن نکاح برای دختران)حیض و بارداری( ۲

 

 6نساء، 

إِلَیهِمْ أمَْوَالهَُمْ فَادْفعَُوا  فَإِنْ آنَستُْمْ مِنهُْمْ رشُْدًا  النِّکَاحَ  بَلغَُوا  الْیتَامَى حَتَّى إِذاَ  تَأْکُلُوهَا إِسْرَافًا    وَابْتَلُوا  وَلَا 

  وَبِدَارًا أَنْ یکبَْرُوا
 

 

 

۲۲ 

 . زنان را به اکراه و جبر به میراث نگیرید 1

 .انصاف در رفتار با زنان حتی وقتی دلپسند شما نیست ۲

جویی مکنید، مگر آنکه عمل زشتی  گیری و بهانه. سخت۳

 ها آشکار شود از آن 

 گرفتن مهریه با زور و اجبار، حرام است. بازپس4

 

 

 

 19نساء،

یتُْمُوهنَُّ إِلَّا أَن  الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا یحَلُّ لَکُمْ أَن تَرثُِواْ النِّسَاءَ کرَهًْا وَ لَا تعَْضُلُوهنَُّ لِتَذهَْبُواْ به بعضِ مَا ءَاتَیَأَیُّهَا  

اْ شَیْا وَ یجعََلَ اللَّهُ فِیهِ خَیرْاً  یأَْتِینَ بِفَاحِشةٍَ مُّبَیِّنةَ وَ عَاشرِوهنَُّ بالْمعَْرُوف فَإِن کَرهِْتُمُوهنَُّ فعََسیَ أَن تَکْرهَُو

 .کَثِیراً
 

 

۲۳ 

 . ممانعت ازدواج با زن پدر1

 . رسوم جاهلى ازدواج فرزندان با نامادرى خود  ۲

 

 ۲۲نساء، 

 لًا وَلَا تنَْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکمُْ منَِ النِّسَاءِ إلَِّا مَا قَدْ سلََفَ إِنَّهُ کَانَ فَاحِشةًَ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِی
 

۲4 

ها . محرمات ازدواج؛ مادران و دختران و خواهران و عمهّ 1

ها و دختران برادر و دختران خواهر و مادران رضاعی  و خاله

 و خواهران رضاعی و مادران زن و دختران زن  

. حرام بودن جمع میان دو خواهر مگر آنچه پیش از نزول  ۲

 اید این حکم کرده 

. شیر مادر، همچون تولّد از مادر، یکى از اسباب محرمیت  ۳

 است

 

 

 

 

 

 

 ۲۳نساء 

أخُتِْ وأَُمَّهَاتُکُمُ  حُرِّمتَْ عَلَیکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکمُْ وَأخََوَاتُکمُْ وَعَمَّاتُکُمْ وخََالَاتُکمُْ وَبَنَاتُ الأْخَِ وَبَنَاتُ الْ

تِی فِی حُجُورِکُمْ منِْ نسَِائِکُمُ  اللَّاتِی أَرْضعَْنَکُمْ وَأخََوَاتُکُمْ منَِ الرَّضَاعةَِ وأَُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبکُُمُ اللَّا

ینَ منِْ أَصْلَابِکُمْ وَأَنْ  اللَّاتِی دخََلْتُمْ بهِنَِّ فَإِنْ لَمْ تکَُونُوا دخََلْتُمْ بهِنَِّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیکُمْ وحََلَائِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِ

 هَ کَانَ غَفُورًا رحَِیمًا تَجْمعَُوا بَینَ الأْخُْتَینِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّ

 

۲۵ 

. نکاح زنان شوهردار نیز )برای شما حرام شد( مگر آن  1

 زنانی  اسیر در جنگهای با کفّار، به حکم خدا.

با محارم و زنان شوهر دار و جمع ۲ ازدواج  . حرام بودن 

و   قطعى  ثابت،  احکام  از  دوخواهر،  الهى  میان  تغیرناپذیر 

 است

 

 ۲4نسا، 

لکُِمْ أَنْ تبَْتغَُوا  ٰ  إِلَّا مَا مَلَکتَْ أَیمَانُکُمْ  کتَِابَ اللَّهِ عَلَیکمُْ  وَأحُِلَّ لَکُمْ مَا وَراَءَ ذَوَالْمُحْصَنَاتُ منَِ النِّسَاءِ  

جُنَاحَ عَلَیکمُْ فِیمَا  بأِمَْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیرَ مُسَافحِِینَ فَمَا استَْمْتعَْتُمْ بهِِ مِنهْنَُّ فَآتُوهنَُّ أجُُورهَنَُّ فَرِیضةًَ وَلَا  

 إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا ٰ  تَرَاضیَتُمْ بِهِ منِْ بعَْدِ الْفَرِیضةَِ 
 

۲6 



 معرفت و بصیرت اسلامی 

 

7 

باید پرداخت  ۳ ازدواج موقتّ، شرعى است و مهریه زن   .

 شود

 . در مهریه، رضایت طرفین شرط است 4

ازدواج موقتّ، مى۵ پایان مدّت در  از  بعد  یا .  توان مدّت 

 مهریه را با رضایت طرفین تمدید و اضافه کرد 

. ازدواج با کنیزان در صورت عدم توان ازدواج با زنان  1

 آزاد 

 . ازدواج با کنیزان مومنه با اجازه مالک آنها۲

 . پرداحت مهر کنیزان  طرز پسندیده  ۳

 . ممنوعیت ازدواج با کنیزان زناکار  4

 

 

 

 

 ۲۵نساء، 

اتِکمُُ المْؤُْمِنَاتِ  وَمنَْ لَمْ یسْتطَعِْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ ینْکِحَ الْمُحْصَنَاتِ المْؤُْمِنَاتِ فَمنِْ مَا مَلَکتَْ أَیمَانُکُمْ منِْ فَتَی

جُورهَُنَّ بِالْمعَْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِکُمْ بعَْضُکُمْ منِْ بعَْضٍ فَانْکِحُوهنَُّ بِإِذْنِ أهَْلهِنَِّ وَآتُوهنَُّ أُ

مُحْصَنَاتِ منَِ  غَیرَ مُسَافِحَاتٍ ولََا مُتَّخِذَاتِ أخَْدَانٍ فَإذَِا أحُْصنَِّ فَإِنْ أَتَینَ بِفَاحِشةٍَ فعََلَیهنَِّ نِصْفُ مَا عَلَى الْ

 کُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحَِیمٌ العَْذَابِ ذلَِکَ لِمنَْ خَشِی العَْنتََ مِنْکُمْ وَأَنْ تَصْبرِوُا خَیرٌ لَ

 

 
 

 

 

 

۲7 

زمینه 1 ازدواج،  احکام  در  شما  پایبندى  و  پیروى  ى . 

 سبکبارى و دورماندن جامعه از آفات و مشقات است

 ضعیف است ى جنسى . انسان در برابر غریزه ۲

 

 ۲8نساء، 

 یرِیدُ اللَّهُ أَنْ یخَفِّفَ عنَْکُمْ وخَُلِقَ الْإِنسَْانُ ضعَِیفًا 
 

۲8 

هم،  1 کنار  در  یتیمان  و  کودکان  زنان،  حقوق  از  دفاع   .

 ى ظلم به آنان در طول تاریخ استنشانه

 ناپذیر خداوند است. حمایت از حقوق زنان، حکم خدشه۲

 جاهلی های . شکستن سنت ۳

 . به خاطر تفکّرات جاهلى، زنان را از ارث محروم نکنید 4

 

 

 

 

 1۲7نساء، 

النِّسَاءِ یتَامَى  فِی  الْکِتَابِ  فِی  عَلَیکُمْ  یتْلَى  ومََا  فیِهنَِّ  یفْتِیکمُْ  اللَّهُ  قُلِ  النِّسَاءِ  فِی  لَا    وَیسْتَفْتُونَکَ  اللَّاتیِ 

قُومُوا لِلْیتَامَى بِالْقِسطِْ ومََا تُؤْتُونهَنَُّ مَا کُتبَِ لهَنَُّ وَترَْغبَُونَ أَنْ تَنْکِحُوهنَُّ وَالمُْسْتَضعَْفِینَ منَِ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَ

 تَفعَْلُوا منِْ خَیرٍ فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بهِِ عَلِیمًا 
 

۲9 

. طلاق زمانی باشد که  زن از عادت ماهانه پاک شده و با 1

 باشند همسرشان نزدیکی نکرده 

 . عده طلاق نگهدارید. ۲

هایشان بیرون کنید  ها را از خانه. در دوره عده نه شما آن ۳

 ها بیرون روند.و نه آن 

 . حمایت از حقوق زنان، حد و حدود خداوند است4

 

 1طلاق، 

وَأحَْصُوا العِْدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لَا تُخرْجُِوهنَُّ منِْ بُیوتهِنَِّ یا أَیهَا النَّبِی إذَِا طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهنَُّ لعِِدَّتهِنَِّ  

لَمَ نَفْسهَُ لَا تدَْرِی وَلَا یخْرجُنَْ إِلَّا أَنْ یأْتِینَ بِفَاحِشةٍَ مُبَینةٍَ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَمنَْ یتعََدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَ

 دِثُ بعَْدَ ذَلِکَ أَمْراً لعََلَّ اللَّهَ یحْ
 

 

 

 

۳0 

 ـ نگهداشتن زن مطلقه بعد از عده 1

 ـ با خوشرفتاری جدا شوید ۲

 . دو شاهد عادل برای طلاق۳

 

 

 

 ۲طلاق 

أَقیِمُوا الشَّهَادَةَ فَإِذَا بَلغَنَْ أجََلهَُنَّ فأََمْسِکُوهنَُّ بِمعَْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهنَُّ بِمعَْرُوفٍ وَأشَهِْدُوا ذَوَی عَدْلٍ مِنکُْمْ وَ

  لَهُ مَخرْجًَالِلَّهِ  ذَلِکُمْ یوعَظُ بِهِ منَْ کَانَ یؤْمنُِ بِاللَّهِ وَالیْوْمِ الْآخِرِ وَمنَْ یتَّقِ اللَّهَ یجعَْلْ
 

 

۳1 

 ـ عده زنان مطلقه سه پاکی است 1

 ـ مدت عده زنان حامله زایمان آن هاست.۲

 

 

 4طلاق 

یحِضْ لَمْ  واَللَّائِی  أشَهُْرٍ  ثَلَاثةَُ  فعَِدَّتهُنَُّ  ارْتبَْتمُْ  إِنِ  نسَِائِکُمْ  منِْ  الْمَحِیضِ  منَِ  یئسِنَْ  وَأوُلَاتُ    ٰ  نَ  وَاللَّائِی 

 الأْحَْمَالِ أجََلهُنَُّ أَنْ یضعَْنَ حَمْلَهنَُّ  وَمنَْ یتَّقِ اللَّهَ یجعَْلْ لَهُ منِْ أَمْرِهِ یسرًْا 

 

۳۲ 

. سکنی دادن زنان مطلقه در همان مسکن که مرد ساکن  1

 است

.  اگر زنان مطلقه حامله باشند، باید نفقه آنان را بدهند تا  ۲ 

 فرزند خود را بزایند 

بایستی  ۳ دهند،  شیر  را  خود  نوزاد  شد  حاضر  زن  اگر   .

 اجرت شیر دادنشان را بدهید 

 . به تغاهم رسیدن در مورد بچه و شیردادن بچه4

 

 

 

 6طلاق، 

لِتُضَیقُوا عَلَیهنَِّ وَإِنْ کنَُّ أُولَاتِ حَمْلٍ  فَأَنْفِقُوا    أَسْکِنُوهنَُّ منِْ حَیثُ سَکَنتُْمْ منِْ وجُْدِکُمْ ولََا تضَُارُّوهنَُّ 

رُوفٍ وَإِنْ تعََاسَرْتُمْ  عَلَیهنَِّ حَتَّى یضعَنَْ حَمْلهَُنَّ فَإِنْ أَرْضعَنَْ لَکُمْ فَآتوُهنَُّ أجُُورَهنَُّ وَأْتَمِرُوا بَینکَُمْ بِمعَْ

 فَسَترُْضعُِ لَهُ أخُْرَى

 

 

۳۳ 

  ـ نفقه زنان مطلقه شیرده به قدر وسع1

 7طلاق 

فْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَیجعَْلُ لِینْفِقْ ذُو سعََةٍ منِْ سعََتهِِ  وَمنَْ قُدِرَ عَلَیهِ رِزْقهُُ فَلْینْفقِْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ  لَا یکَلِّفُ اللَّهُ نَ

 اللَّهُ بعَْدَ عُسْرٍ یسْراً 
 

 

۳4 

 . مرد زناکار، جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نکند 1

 . زن زناکار جز مرد زناکار یا مشرک را به همسرى نگیرد ۲

 

 ۳نور،

 زَانٍ أَوْ مُشْرکٌِ وحَُرِّمَ ذلَِکَ عَلَى الْمؤُْمِنِینَالزَّانِی لَا ینْکِحُ إلَِّا زَانیِةً أَوْ مُشرِْکةًَ وَالزَّانیِةُ لَا ینْکحِهَُا إِلَّا 
 

۳۵ 

 . زنان بدکار و ناپاک شایسته مردانی بدین وصفند 1

 .  مردان زشتکار و ناپاک نیز شایسته زنانی بدین صفتند ۲

 

 

بَرَّءُونَ مِمَّا یقوُلُونَ  الْخَبیِثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَالْخبَِیثُونَ لِلْخَبِیثَاتِ واَلطَّیبَاتُ لِلطَّیبِینَ واَلطَّیبُونَ لِلطَّیبَاتِ أُولَئِکَ مُ

 لهَُمْ مغَْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کرَِیمٌ 
 

۳6 
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 .ز نان پاکیزه نیکو لا یق مردانی نیکو  ۳

 اند . مردان پاکیزه نیکو لایق زنانی همین گونه4

 ۲6نور، 

 همسر است. خانواده و جامعه، مسئول ازدواج افراد بى 1

 زنان بیوه را همسر دهید . ۲

 . داشتن صلاحیت، شرط ازدواج است ۳

 . فقر، نباید مانع اقدام در امر ازدواج شود 4

 

 

 ۳۲نور، 

 فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسعٌِ وَأَنْکِحُوا الْأَیامَى مِنْکُمْ وَالصَّالِحِینَ منِْ عِبَادکُِمْ وَإمَِائِکُمْ إِنْ یکُونُوا فُقرََاءَ یغْنهِِمُ اللَّهُ منِْ

 عَلِیمٌ 
 

۳7 

 . آنان که وسیله نکاح نیابند باید عفت نفس پیشه کنند 1

 . استفاده از بردگانتان در ازای پرداخت پول ۲

 .عدم  استفاده)زنا( از کنیزکان به طمع مال دنیا ۳

ـ در قرارداد ازدواج  با زیردستان خود، سند کتبى داشته  ۵

 باشید 

 

 

 

 ۳۳نور، 

ا مَلَکتَْ أَیمَانُکُمْ  وَلْیستْعَْفِفِ الَّذِینَ لَا یجِدُونَ نِکَاحًا حَتَّى یغْنیِهُمُ اللَّهُ منِْ فَضْلِهِ وَالَّذِینَ یبْتغَُونَ الْکِتَابَ مِمَّ

 هُوا فَتَیاتِکُمْ فَکَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتمُْ فیِهِمْ خَیراً وآَتُوهُمْ منِْ مَالِ اللَّهِ الَّذِی آتَاکمُْ وَلَا تُکرِْ
 

۳8 

می1 ندارند،  ازدواج  امکان  که  سالخورده  زنان  توانند  ـ 

 زینت آلات خود را نشان دهند 

 

 60نور 

برَِّجَاتٍ بِزیِنةٍَ وَأَنْ  وَالْقَوَاعِدُ منَِ النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا یرجُْونَ نِکَاحًا فَلَیسَ عَلَیهنَِّ جُنَاحٌ أَنْ یضعَنَْ ثِیابهَنَُّ غَیرَ مُتَ

 یسْتَعْفِفنَْ خَیرٌ لهَنَُّ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 
 

۳9 

و  1 ایمان  و  تسلیم  مقام  دارای  بایستی  پیامبر  مطلقه  زنان  ـ 

 خضوع اطاعت کنند و اهل توبه و عبادت باشند 

 

 ۵تحریم، 

تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائحَِاتٍ  عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَکنَُّ أَنْ یبْدِلهَُ أَزْوَاجًا خَیراً مِنْکنَُّ   قَانِتَاتٍ  مُسْلِمَاتٍ مؤُْمِنَاتٍ 

 ثَیبَاتٍ وَأَبْکَارًا 
 

40 

. نکاح زنان پارسای مؤمنه در صورت دادن مهریه حلال 1

 است

. نکاح با  زنان پارسای اهل کتاب در صورت دادن مهریه  ۲ 

 حلال است

 . ممنوعیت ازدواج با رنان زناکار وکافر  ۳

 پاکدامنى، هم براى مردان وهم براى زنان، شرط است  . 4

 . زن، حقّ مالکیت دارد، چه مسلمان و چه غیر مسلمان۵

  .. مهریه را باید به خود زن داد6

. پرداخت اجرت به زن باید به خاطر ازدواج باشد، نه به  7

 خاطر زنا و روابط 

 

 

 

 

 

 ۵مائده، 

وَالْمُحْ لهَُمْ   وَطعََامُکُمْ حِلٌّ  لَکُمْ  الکْتَِابَ حِلٌّ  أُوتُوا  الَّذِینَ  وَطعََامُ  الطَّیبَاتُ  لَکُمُ  أحُِلَّ  منَِ الْیومَْ  صَنَاتُ 

منَِ   واَلْمُحْصَنَاتُ  غَیرَ  الْمؤُْمِنَاتِ  مُحْصِنِینَ  أجُُورهَنَُّ  آتیَتُمُوهنَُّ  إذَِا  قَبْلِکُمْ  منِْ  الْکِتَابَ  أُوتُوا  الَّذِینَ 

 سِریِنَمُسَافِحِینَ وَلَا متَُّخِذِی أخَْدَانٍ وَمنَْ یکْفُرْ بِالْإِیمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلهُُ وهَُوَ فِی الْآخِرَةِ منَِ الْخَا
 

41 

در   آیات  آیات،  تنزیلی  بررسی  فرهنگ با  گرفت.  قرار  طبقه  پنج 

ثانویه،  سازی، قانونگداری اولیه، آسیب شناسی اولیه، قانون گذاری 

 شناسی ثانویه. آسیب

می  تنزیلی  تفسیر  به روش  طلاق  و  نکاح  آیات  بررسی  بیان  با  توان 

داشت که شارع مقدس پس از فرهنگ سازی ابتدایی در زمینه نکاح  

و شرایط نکاح، به قانونگذاری در زمینه نکاح پرداخته است. پس از  

قانونگذاری در زمینه نکاح، قوانینی در زمینه طلاق را هم بیان داشت  

با احکام طلاق   اهمیت احکام نکاح را در مقایسه  امر  این  است که 

داشته است در قدم بعدی و پس از قانونگذاری اولیه در زمینه  بیان  

های مطرح در زمینه قوانین ذکر شده مشخص  نکاح و طلاق، آسیب 

شده  می ارائه  قوانین  نمودن  برطرف  در  مقدس تلاش  شارع  و  شود 

 دارد. 

آیه ابتدای    ۳فرهنگ سازی آیات نکاح و طلاق؛ در این طبقه  الف.  

توان بیان نمود در  با توجه به آیات مورد بررسی، میجدول قرار دارد  

قدم اول مطرح شدن بحث نکاح و طلاق، با اهمیت داشتن همسر و  

داستان   در  آن شروع شده، سپس  داشتن  برای  دعا  و  فرزند صالح، 

می شاره  اجاره  عقد  و  موسی  حضرت  ازدواج  به  که  قصص  گردد 

های نکاح دارد. همچنین در ادامه آیه اشاره  اشاره به فرهنگ و سنت 

فرهنگ جاهلی   تغییر  پرداخته و تلاش در  اهمیت رضایت دختر  به 

شدند. در  عصر پیامبر دارد که دختران به عنوان ملک رد و بدل می

و   مرد  و  زن  بودن  هم سطح  ازدواج،  اهمیت  به  تنزیلی  تفسیر  ادامه 

 آرامش ناشی از ازدواج اشاره شده است

آیه قرار    ۵گذاری اولیه احکام نکاح و طلاق؛ در طبقه دوم،  قانونب.  

بررسی و تحلیل آیات حاکی از آن است که اگر چه شارع در    دارد.
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تلاش است تا قوانین ازدواج را تبیین نماید و مباحثی در زمینه حرمت  

شود،  ازدواج با کفار، انواع طلاق، عده زنان بیوه و مهریه زنان بیان می

اما مکررا تکرار شده است بازنان با عدالت برخورد شود، به زنان ظلم  

گیرد که به زنان ظلم  نشود. بیشترین فراوانی به این امرالهی تعلق می

 نشود و با آنان به عدالت رفتار شود. 

آیه    6آسیب شناسی اولیه احکام  نکاح و طلاق؛ در طبقه سوم،    ج.

در سیرتطور آیات نکاح و طلاق به آیاتی برمی خوریم که  قرار دارد.  

های مسلمانان در این زمینه را پاسخ داده است. بنابراین در این  چالش

ابتدا قوانین تبیین گردید و سپس چالش با  فرایند  هایی که مسلمانان 

در این بخش   آن روبرو بودند، بررسی و به آن پاسخ داده شده است. 

با چالش هایی نظیر مهریه و عده قبل از زناشویی، تکلیف  مسلمانان 

ها و تمایز بین زنان مطلقه و زنان  زنان بیوه بعد از فوت همسر، عده آن

بیوه روبرو شده و تنزیل آیات به صورتی شکل گرفته است که این  

 ند. سوالات را پاسخ ده

آیه قرار    1۲گذاری ثانویه احکام نکاح و طلاق؛ در این طبقه  قانون  د.

در این طبقه مجدد احکام خداوند در زمینه نکاح و طلاق بیان    دارد.

شده است. برخی از مفاهیم که به عنوان چالش در گفتار قبلی پاسخ  

داده شد، مجددا به عنوان قانون مطرح شد تا نشان داده شود که این  

باشد و لازم الاجرا هستند. در این بخش از  قوانین دارای اهمیت می 

ها مجاز و یا غیرمجاز قانونگذاری شارع به افرادی که ازدواج با آن 

است اشاره شده است. همچنین قوانینی برای ازدواج پیامبر مشخص  

است. است    شده  بالایی  فراوانی  و  اهمیت  دارای  آنچه  نهایت  در 

 باشد. مطلقه می عدالت و انصاف در حق زنان

آیه    1۵آسیب شناسی ثانویه احکام  نکاح و طلاق؛ در این طبقه  ه.  

های مسلمانان پرداخته و در  در این بخش، شارع به چالشقرار دارد.   

از  یکی  است.  نموده  بیان  مجددا  را  خود  حدود  و  حد  مسیر  این 

های مطرح، عدم توان در ازدواج است که شرایط آن بیان شده  چالش

از  دیگر  یکی  عده  نگهداشتن  و  مهریه  پرداخت  بر  تاکید  است. 

مواردی است که در این بخش به آن پرداخته شده است. آنچه مجددا  

به آن در این طبقه اشاره شده است ازدواج با افراد پاک است که در  

 های متعدد به آن پرداخته شده است. قالب

 ی ساز نهی نهاد 

در این بخش تحلیل فرایندی طبقات آیات طلاق و نکاح به تفکیک  

 بیان خواهد شد.  

عصر جاهلیت زن را   فرهنگ سازی آیات نکاح و طلاق؛ الف. 

بین حیوان و انسان که فائده خلقت وی فقط  دانستند برزخ  مخلوقی می

تکثیر نسل و خدمت به مرد بود و برای او هیچ گونه ارزش و حق و  

حقوقی قائل نبودند؛ اما اسلام مقام زن را در جامعه بالا برد و نسبت  

بی   با خرافات  و  داد  انجام  نمایانی  وی خدمات  و سعادت  ترقی  به 

مبارزه کرد و چون منشأ    اساس و احکام تحریف شده دوران جاهلیت

ها با زنان بوده است. از آیات  تمام فسادها، طرز تفکر و طرز رفتار آن 

 توان به مطالب زیر اشاره نمود؛مطرح شده می

است؛   نعمت  فرزند صالح  و  داشتن همسر  راستین  ـ  مؤمنان 

توجه خاصى به تربیت فرزند و خانواده خویش دارند و براى خود در  

اى قائلند بنابراین برای داشتن همسر  ها مسئولیت فوق العاده برابر آن 

نمایند. شاید بتوان بیان نمود  خوب و به تبع آن فرزندان صالح دعا می

   تواند نسل صالح را تضمین نماید.داشتن همسر خوب می 

در این مرحله، خداوند پس از  ـ اهمیت مهریه در عقد نکاح؛  

بیان اهمیت ازدواج، در داستان موسی و شعیب تلاش دارد فرهنگ  

می اشاره  شعیب  دختر  مهریه  به  پس  نماید.  تبیین  را  نماید.  ازدواج 

مهریه باید چیزی باشد که شوهر نسبت به آن مالک باشد و یا آن را  

ها تومان  در ذمه بگیرد و لازم نیست که مثلا ملاک بالف  عل میلیون 

بلکه می باشد  اعتبار  پول  به  و  بگیرد  به ذمه  را  پول  مقدار  این  تواند 

بنابراین اجیر    .قدرتی که بر تحصیلش دارد عقد را بر آن استوار کند 

باشد که   داشته  باید علم  دائم(  نکاح  مانند  ناپذیر  تقسیط  موارد  )در 

ر اجیر شدن حضرت موسی علیه السلام  قدرت بر ادای شرط دارد و د

ما   ولی  داشته  است، حضرت موسی چنین علمی  آیه مطرح  که در 

ندارد هم   نداریم و در مواردی که شخص موضوعیت  چنین علمی 
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سوره  تعلیم  مانند  دارد  وجود  علم  قرآناین   ,Behjatpour)  ی 

2011, 2017) .   

در ادامه خداوند به اهمیت  ؛  ـ مودت و رحمت بنیان خانواده

تبیین   را  زن  جایگاه  و  نموده  اشاره  رحمت  و  مودت  در  ازدواج 

که  می است  شده  شناخته  مرد  با   همتراز  زن  فرایند  این  در  نماید. 

آرامش را برای مرد به ارمغان خواهد آورد. نکته قابل بحث آنکه، در  

شد  عربستان قبل از اسلام زن به عنوان کالایی بود که به ارث برده می

و حق ارثی نداشت اما در فرایند ازدواج ابتدا به زن ارزش داده و او  

 را همسطح مرد دانسته است.  

 گذاری اولیه احکام نکاح و طلاق  قانونب. 

در فرایند شکل گیری نظام تربیتی در حوزه نکاح و طلاق، پس از  

بیان اهمیت ازدواج و تبیین جایگاه ازدواج و زن در اسلام در سور  

یابد. بعد  مدنی با قوانین و احکام ازدواج و طلاق این فرایند ادامه می

گردد و  از تحریم ازدواج با کفار احکام طلاق و انواع طلاق تبیین می

زنان در دوره طلاق مشخص می نهایت عده  ارائه  در  قوانین  گردد. 

شده توسط شارع نشان دهنده آن است که قوانین نکاح و طلاق نیز  

در جهت تحکیم نظام خانواده بوده و به حقوق زنان اشاره شده است.  

بیان  با بررسی آیات این گفتار می توان نتایج تحلیل را به شرح زیر 

 نمود

مطابق با آیات مورد  ـ حرمت ازدواج با زنان و مردان کفار؛  

توان بیان نمود که همان گونه که از ازدواج مردان مؤمن  بررسی می

پرست نهى شده، ازدواج مردان مشرک با زنان  با زنان مشرک و بت 

ها ترجیح و اولویت  مؤمن نیز ممنوع است حتى غلامان با ایمان بر آن 

برتر و   ثروتمند و ظاهرا با شخصیت کافر  از مردان زیبا و  دارند، و 

(  به بیان علامه طباطبایی مشرکین از آنجا که اعتقاد به باطل  شایسته 

کنند، قهرا ملکات رذیله که باعث جلوه  دارند راه ضلالت را طى مى 

یافتن کفر و فسوق در نظر آدمى است، و انسان را از دیدن طریق حق  

یابد، بطورى که گفتار  کند، در دلهاشان رسوخ مىو حقیقت کور مى

د، و به سوى هلاکت راهنمایى شوو کردارشان دعوت به شرک مى

مىمى آتش  به  را  آدمى  بالآخره  و   ,Tabatabaei)  کشاندکند، 

1995) . 

آیات حاکی از قانونی بر ازدواج مجدد    بررسی؛  ـ عده زنان مطلقه

ها باشد. بدین معنی زنان مطلقه به خاطر احتراز از اختلاط نطفه زنان می

کنند در  دارند، و با هیچ مردى تمکین نمى و فساد نسل، عده نگه مى 

ادامه زنان مطلقه را از این عمل نهى کند که به خاطر زودتر از عده  

در آمدن، حیض یا آبستن بودن خود را کتمان کنند، و یا بخواهند با  

کتمان خود، در کار رجوع شوهران خللى وارد آورند، و یا غرض  

 دیگرى امثال این داشته باشند.

توانند  در  طلاق رجعی شوهران مىـ احکام طلاق رجعی شوهر؛  

در ایام عده برگردند: و البته این برگشتن تنها در طلاق رجعى است، 

از   منظور  اینکه  بر  است  قرینه  سزاوارى  همین  و  بائن،  طلاقهاى  نه 

مطلقات، مطلقات به طلاق رجعى است. طلاق رجعى است که شوهر  

تواند در بین عده برگردد، و لذا آیه شریفه، شوهر را مخیر کرده  مى

بین دو چیز، یکى امساک، یعنى نگه داشتن همسرش که همان رجوع  

 در عده است و دیگرى رها کردن او، تا از عده خارج شود. 

در طلاق سوم بایستی زن را در جدا  ـ احکام سه طلاقه کردن؛  

شدن و نشدن آزاد بگذارد، به این معنا که زن بعد از دو نوبت مطلقه  

شدن، دیگر محکوم به این نباشد که اگر همسرش خواست در عده  

رجوع کند، دست او به جایى بند نباشد، بلکه شوهر در مدت عده،  

یا سه طلاق در یک مجل آید.دو  تا عده سر  نکند،  انجام  رجوع  س 

اینکه  نمى به خصوص  شود،  واقع  متعددى  جلسات  در  باید  و  شود 

تعدد طلاق براى آن است که فرصت بیشترى براى رجوع باشد شاید  

مرحله   در  اگر  و  گردد.  برقرار  صفا  و  صلح  اول  کشمکش  از  بعد 

نخست صلح و سازشى نشد در دفعه دوم، ولى وقوع چند طلاق در  

سازد و آنان را براى همیشه  نوبت این راه را به کلى مسدود مىیک  

 کند. گرداند، و تعدد طلاق را عملا بى اثر مى از هم جدا مى

خلع بضم خاء در شرع عبارتست  ـ احکام طلاق خلع و مبارات؛  

از طلاق زوج زوجه را در عوض مالى از جانب زوجه به سبب تنفر  
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دو کس است از یکدیگر. و  در لغت بیزار شدن    او از زوج.  مبارات 

در شرع طلاقیست که در عوض مالى باشد از جانب زوجه مقدار آن  

چه از زوج گرفته یا کمتر از آن به سبب تنفر هر دو از یکدیگر. در 

دهد زیاده نباشد از آن چه  مبارات مالى که زوجه در عوض طلاق مى

از زوج گرفته است. و در خلع جایز است که زیاده باشد . مراد آنست  

زوجه   مالى  دادن  و  گرفتن  در  زوجه  و  زوج  بر  نیست  گناهى  که 

 کندپرداخت می

 آسیب شناسی اولیه احکام  نکاح و طلاق   ج.

-در سیرتطور آیات نکاح و طلاق به آیاتی برمی خوریم که چالش

های مسلمانان در این زمینه را پاسخ داده است. بنابراین در این فرایند  

هایی که مسلمانان با آن روبرو  ابتدا قوانین تبیین گردید و سپس چالش

بودند را بررسی و به آن پاسخ داده شده است.با بررسی آیات منتخب  

 توان فرایند زیر را به ترتیب نزول ارائه داد.گفتار میدر این 

انجام نگرفتن عمل زناشویى  ـ مشخص ننمودن مهریه در نکاح؛  

نیست. واجب   از صحت طلاق  مانع  مهریه  نکردن  معین  همچنین  و 

دهید در حالى که در حین  است زمانی که همسر خود را طلاق مى

به او   عقد ازدواجش مهرى برایش معین نکرده بودید، اینکه چیزى 

بدهید، چیزى که عرف مردم آن را بپسندد، )البته هر کسى به اندازه  

با   مناسب  که  بقدرى  یعنى  وسعش  قدر  به  ثروتمند  خود،  توانایى 

اش بعد از جدایى و قبل حالش باشد، بطورى که وضع همسر مطلقه

 از جدایى تفاوت فاحش نداشته باشد(. 

اگر طلاق را قبل از زناشویی واقع شد،  ـ طلاق قبل از زناشویی؛ 

اى  معین شده، بایستی نصف آن مهر معین  ولى در ابتدای عقد مهریه 

را  مهر  نصف  زنان  آن  خود  اینکه  مگر  شود،  داده  ایشان  به  شده 

شود، و اگر زن آن را  ببخشند، که در این صورت همه مهر ساقط مى

قبلا گرفته باشد ، باید برگرداند، و یا آنکه شوهر که تمام مهر را قبلا  

 داده، نصف مهرى که از آن زن طلب دارد به وى ببخشد  

آیه بعد به یکى از احکام  ـ معاشرت با زنان قبل از اتمام عده؛ 

مهم زنانى که در عده هستند )به تناسب بحثى که در باره عده وفات  

گناهى بر شما نیست که از روى    "فرماید: گذشت( اشاره کرده، مى

کنایه )از زنانى که در عده وفات هستند( خواستگارى کنید، و یا در  

ها خواهید افتاد،  دانست شما به یاد آن دل تصمیم داشته باشید، خدا مى

ها در تنهایى با صراحت وعده ازدواج نگذارید، مگر اینکه  ولى با آن 

اى )با کنایه( اظهار کنیداین دستور در واقع براى آن  به طرز شایسته 

است که هم حریم ازدواج سابق حفظ شده باشد و هم زنان بیوه، از  

 ه خود محروم نگردند.حق تعیین سرنوشت آیند

باید براى همسران خود وصیت کنند که    قبل از مرگ  ـ زنان بیوه؛  

بهره تا یک سال آن را  بمانند و  ها  باقى  مند سازند، در خانه شوهر، 

ها پرداخت شود. بنابراین پرداختن هزینه زندگى تا  هزینه زندگى آن 

باشد، و هر گاه زن به دلخواه  یک سال از حقوق زن بر ورثه شوهر مى

کسى   کند،  استفاده  نفقه  از  و  بماند،  در خانه شوهر  نخواست  خود 

مسئولیتى در برابر او نخواهد داشت و نیز اگر بخواهد اقدام به ازدواج  

ندارد. مانعى  کند  به    تازه  مشروط  مرده،  شوهر  بیوه  ازدواج 

 .عده وفات، به مدت چهار ماه و ده روز است گذشتن

توان بیان نمود بعد از فرهنگ سازی  با توجه به فرایند تنزیل آیات می

های مخاطبان پاسخ  و تبیین قوانین نکاح و طلاق، به سوالات و چالش 

داده شد. و این امر حاکی از آن است که آدمی در مسیر تربیت قرار  

ها در نظر گرفته شده  داشته و مطابق با آن فرایندی برای تربیت انسان 

 است.  

 گذاری ثانویه احکام نکاح و طلاق   قانون د.

توان نتایج این بررسی با توجه به آیات مطرح شده در این گفتار می

 توان به شرح زیر بیان نمود؛ را می

هدف این نوع ازدواج برای  ـ ازدواج با همسر فرزندخوانده؛  

این بود که سنت جاهلی دربارة خودداری از ازدواج با همسران مطلقه  

ببرد و اینکه زمینه لغو این سنت جاهلی فراهم   پسرخوانده را از بین 

گردد در آیه بعد نیز این موضوع را یک فریضه و واجب الهی دانسته  

در آنچه خدا بر    و بر آن تأکید شده است؛ هیچ گونه منعی بر پیامبر

او واجب کرده نیست این سنت الهی در مورد کسانی که پیش از این  

 اند نیز جاری بوده است...  بوده 
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حلال؛   زنان  طایفه ـ  هفت  طبقه  این  در  سبحان  را حلال    خداى 

ها داده شده است. طایفه  اند؛ طایفه اول زنانی است که مهریه آن دانسته

دوم:کنیزانى که به عنوان غنیمت و در جنگها خدا در اختیار شما قرار 

توان با آنان  داد. سوم و چهارمین طایفه از زنانى که حلالند، یعنى مى

هایند، پنجم و ششمین طایفه  ازدواج کرد، و دختر عموها و دختر عمه 

خاله دختران  و  دایى  جناب  دختران  آن  که  زنانى  از  هفتم  اند، 

اى است که خود را به رسول  توانسته با آنان ازدواج کند؛ زن مؤمنه مى

که   کند،  ازدواج  او  با  بخواهد  هم  جناب  آن  و  ببخشد  )ص(  خدا 

بخواهد بدون مهریه خود را در اختیار آن  خداوند چنین زنى را که  

 جناب بگذارد، براى آن جناب حلال کرده است. 

محرمیت    در این بخش مشخص شدـ زنان حرام جهت ازدواج؛  

ارتباط    "ولادت که از آن تعبیر به  از سه راه ممکن است پیدا شود: 

دخترانتان و خواهرانتان  شودکه عبارتند از ؛ مادران شما و  مى  "نسبى

هایتان و دختران برادر و دختران خواهرانتان بر شما    -ها و خالهو عمه

گویند.  مى  "ارتباط سببى  "اند.  از طریق ازدواج که به آنحرام شده 

دسته سوم از محارم عبارتند از  مادران همسرانتان و دختران همسرانتان  

که در دامان شما قرار دارند به شرط اینکه با آن همسر آمیزش جنسى  

  . همچنین پیدا کرده باشیدو همسران فرزندانتان که از نسل شما هستند

جمع در میان دو خواهر ممنوع است. ازدواج با دو خواهر در زمان  

  "ارتباط رضاعى  "واحد مجاز نیست. از طریق شیرخوارگى که به آن

شما را   شود. سپس به محارم رضاعى اشاره شده مادرانى کهگفته مى

 دهند و خواهران رضاعى شما بر شما حرامند. شیر مى

مطابق با آیات مطرح شده اجازه نکاح با زیادتر  ـ تعدد زوجات؛  

از چهار زن داده نشده تا رعایت حقوق ایشان امکانپذیر باشد. یعنى 

حلال است شما را که دو زن یا سه زن یا چهار زن را در نکاح خود 

دالست بر فضیلت    داشته باشید. و از اینجا معلوم شد که آیت مذکوره 

از آن   نکاح یک زن و زنان متعدده تا چهار زن بعقد دوام و زیاده 

 جایز نیست. و جایز است اختیار کنیزک آن چه میسر شود.  

اسلام؛   در  مهریه  روش    ـ  بلکه  نکرده،  تاسیس  را  مهریه  اسلام 

معمولى و جارى مردم را امضا فرموده است. در اسلام مهر به هیچ  

وجه جنبه بها و قیمت کالا ندارد، و بهترین دلیل آن همان صیغه عقد  

به عنوان دو رکن اساسى   "زن  "و  "مرد  "ازدواج است که در آن رسما

اند، و مهر یک چیز اضافى و در حاشیه  پیمان ازدواج به حساب آمده 

قرار گرفته است، بهمین دلیل اگر در صیغه عقد، اسمى از مهر نبرند  

معاملات  و  فروش  و  در خرید  اگر  که  در حالى  نیست،  باطل  عقد 

بخاطر   را  زنان  بود،  خواهد  باطل  مسلما  نشود  برده  قیمت  از  اسمى 

یست که زنان از روى اکراه و  اموالشان زندانى نکنید بنابراین حلال ن

اى که  ایجاد ناراحتى، مهریه خود را بذل نمایند بنابراین ندادن مهریه

ناعادلانه مجاز   او از طریقى  نه خوردن مال  بپردازد،  به زن  باید  مرد 

 نیست 

قانونگذاری،   از آن است که در مرحله دوم  تحلیل فرایندی حاکی 

ها پاسخ داده شده بود، به عنوان قانون  نکاتی که در پاسخ به چالش 

قوانین   بخش  این  در  آنکه  توجه  قابل  نکته  گردید.  مطرح  مجددا 

توان با  توان بیان نمود دایره افرادی که میمحرمیت مطرح شد و می

ها ازدواح نمود یا بالعکس، دقیق مشخص شد و این امر نشان از  آن

 دهد..مشخص شدن قوانین و احکام ازدواج و قطعیت آن می 

 آسیب شناسی ثانویه احکام  نکاح و طلاق؛  ه. 

چالش  به  مجدد  بخش  این  آسیب در  و  و  ها  پرداخته  قوانین  های 

راهکاری برای برخورد برای این موانع ارائه شده است. در این بخش  

به مباحثی نظیر مهریه، عده، ازدواج با انسانهای پاک و نکاح با زنان  

ای در قرآن کریم آمده است  اگر آیه ادیان دیگر اشاره شده است.  

که وَ لا تُمْسِکُوا بعِِصمَِ الْکوَافرِِ که ناظر به آن است که معاصمِ اینها و  

کنند که  و النگو را آویزان می های آنها؛ یعنی آنجایی که سوارمعصم

ها ازدواج نکنید، آن آیه قبل از آیه  این کنایه از آن است که با آن 

سوره مائده ناسخ غیر منسوخ است؛ یعنی بنابراین »مائده« است  ٴسوره 

»مائده« نسخ شد،    ٴکمی که قبل از »مائده« بود با محتوای سوره هر ح

حالا نسخ یا به معنای حقیقی خود است یا به معنی تخصیص، به هر  

تقدیر آیات سوره »مائده« مقدم است بر آیات سایر سور؛ پس اگر در  
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ها آیه دیگری آمده است که وَ لا تُمْسکُِوا بعِِصمَِ الْکَوافرِِ یعنی معصم

و آنجایی که جای آویختن النگو است که کنایه از آن است که با  

»نساء« که    ٴها ازدواج نکنید، آن آیه با آمدن این آیه پنجم سوره آن

ها ازدواج کنید، آن آیه  توانید با آن ها عفیف باشند میفرمود اگر آن 

می زمانی  یاد  تخصیصِ  نسخ  به  او  از  است  ممکن  ولو کسی  خورد 

 .گونه از نسخها به تخصیص زمانی استکند؛ ولی روح این 

ای مدنی است خداوند ازدواج با  سوره در آیه ده سوره ممتحنه که  

الْکوََافرِِفرماید» زنان کافر را نهی نموده و می در    «وَلَا تُمْسِکُوا بعِِصمَِ 

این آیه خداوند ما را از چنگ زدن به علاقه کافران نهی کرده است، 

گیرد. به این  »عصم« بوده و تحت نهی الهی قرار میزوجیت مصداق

ازدواج با زنان مشرک و از جمله زنان کتابی منع    ترتیب در این آیه 

شده است این اعم از نکاح کتابی و غیر کتابی است و احیاناً از بعضی  

آید که این ناسخ آیه سوره مبارکه از کلمات بزرگان اهل تفسیر برمی

که است  این  »مائده«  مبارکه  پنج سوره  آیه  است؛  طَعامُ  " »مائده«  وَ 

الْکتِابَ حِ اوُتُوا  مِنَ  الَّذینَ  الْمُحْصَناتُ  وَ  لَهمُْ  وَ طعَامُکمُْ حِلٌّ  لَکمُْ  لٌّ 

وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ  ،  توانید ازدواج کنیدهای باایمان را میالْمُؤْمِناتِ؛ زن

های باایمان که آلوده نیستند و اهل  الَّذینَ اوُتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکمُْ؛ زن 

کتابی  کتاب یهودی   و  و  مسیحی  مبارکه   هستند،  سوره  هستند. 

و   الْیوَْمَ اَکمَْلْتُ »ممتحنه« قبل از »مائده« نازل شد »مائده« چون همین

این   است.  »مائده«  مبارکه  سوره  در  است  غدیر  به  مربوط  که  اینها 

ای است که بر حضرت نازل  »مائده« »آخر ما نزل« است؛ آخرین سوره 

از رحلت آ نیم قبل  بود  شده، جریان غدیر که دو ماه و  ن حضرت 

 اتفاق افتاد.  

نازل  بر حضرت  قابل ذکر آنکه مائده آخرین سوره است که  نکته 

نمی آیه شده،  به  »مائده«  مبارکه  آیه سوره  قبل  ای که مدت تواند  ها 

لاَ تُمْسِکُوا بعِِصمَِ الْکَوَافرِِ، اگر عام   مثلاً نازل شده، منسوخ بشود. این 

تواند مقیّد  تواند مخصّص باشد؛ اگر مطلق است این میاست این می

وَ لاَ تُمْسِکُوا بعِِصمَِ الکَْوَافرِِ، اعم از کتابی و غیر کتابی.   :باشد. آن دارد

می هم  اینجا  روایات  وسیله  به  ندارد.  عیب  بود  کتابی  اگر  فرماید 

بنابراین   ندارد.  باشد عیب  انقطاعی  اگر عقد  داده شد که  تخصیص 

آیه سوره  احتمال اینکه آیه پنج سوره »مائده« منسوخ بشود به وسیله  

 مبارکه »ممتحنه«، اصلاً تام نیست.

 گیریبحث و نتیجه

می  تنزیلی  تفسیر  به روش  طلاق  و  نکاح  آیات  بررسی  بیان  با  توان 

داشت که شارع مقدس پس از فرهنگ سازی ابتدایی در زمینه نکاح  

است. پس از  و شرایط نکاح، به قانونگذاری در زمینه نکاح پرداخته  

قانونگذاری در زمینه نکاح، قوانینی در زمینه طلاق را هم بیان داشت  

است که این امر اهمیت احکام نکاح را در مقایسه با احکا طلاق بیان  

داشته است در قدم بعدی و پس از قانونگذاری اولیه در زمینه نکاح  

شود  های مطرح در زمینه قوانین ذکر شده مشخص میو طلاق، آسیب 

و شارع مقدس تلاش در برطرف نمودن قوانین ارائه شده دارد. این  

امر نشان دهنده آن است که پس از بیان قوانین نکاح و طلاق و پس  

آسیب قوانین،  این  شدن  اجرایی  سپس  از  و  شود  مشخص  آن  های 

مطابق با نیازها و شرایط جامعه قانون گذاری جدیدی صورت گیرد  

یب شناسی صورت گیرد. این امر نشان  و در مرحله نهایی مجددا آس

از پویایی احکام نکاح و طلاق در جامعه دارد که لازم است فقهای  

 ما به آن توجه نمایند. 

 مشارکت نویسندگان

 . در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند

 تعارض منافع

 .نداردوجود  یتضاد منافع  گونهچ یانجام مطالعه حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 
The present research examines the 

institutionalization of Qur’anic rulings on marriage 

(nikāḥ) and divorce (ṭalāq) by employing a tanzīlī, 

or gradual revelation, methodology that tracks the 

historical order of the verses rather than the 

canonical arrangement in the muṣḥaf. This 

approach arises from the recognition that modern 

Muslim scholarship increasingly seeks thematic 

and contextual readings of the Qur’an to answer 

new intellectual and social challenges (Rostami, 

2013). Unlike traditional tafsīr that moves 
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sequentially through the surahs as compiled, tanzīlī 

exegesis organizes material according to the 

chronological descent of revelation, exposing a 

developmental trajectory of moral and legal 

instruction (Ma'refat, 1996). Within this paradigm, 

two modes are distinguished: one time-based, 

reconstructing the exact sequence of descent, and 

one narration-based, concerned less with historical 

dating than with the logical flow of revealed 

guidance (Kazemzadeh, 2019). Using this 

hermeneutic, the study addresses a key question: 

how did divine rulings on family formation and 

dissolution emerge gradually, shaping a just social 

order while countering pre-Islamic customs? 

To do so, the study first isolates all verses explicitly 

addressing marriage and divorce. Attention is given 

to terms such as nikāḥ, ṭalāq, ʿidda, and mahr, as 

well as cultural and legal cues found in narrative 

and legislative passages. By reordering these verses 

according to their Meccan or Medinan context, the 

analysis reveals how God’s law unfolded across the 

Prophet’s twenty-three years of mission. This 

process-based tafsīr is closely tied to educational 

aims: it reads the Qur’an as a living project 

responding to real social change rather than a static 

legal code (Musavi Moqaddam & Modarresi 

Mosalla, 2010). The method also clarifies debates 

among exegetes about intertextual relationships 

within the Qur’an itself. For example, the 

prohibition of certain pre-Islamic unions such as 

nikāḥ al-muqtaʿ and nikāḥ al-shighār marks early 

reform (Tabatabaei, 1995). The tension between Q 

60:10 (“do not hold fast to the ties of disbelief”) and 

Q 5:5 (permission to marry women of the People of 

the Book) has been analyzed with respect to 

abrogation and contextual qualification (Javadi 

Amoli, 2015; Subhani, 2001). Mapping these 

developments chronologically helps jurists see 

whether later permissions restrict earlier bans or 

vice versa. 

Analysis of the corpus produces five sequential 

strata: cultural preparation, initial legislation, 

primary harm analysis, secondary legislation, and 

secondary harm analysis. In the first stratum, 

Meccan verses promote a moral environment 

where marriage is dignified and women’s status is 

elevated. For instance, supplications for righteous 

spouses and progeny in Q 25:74 frame family as a 

site of divine blessing, while Q 30:21 presents 

conjugal bonds as founded on affection and mercy. 

These teachings aim to undo a pre-Islamic view of 

women as property and build an ethical foundation 

for later law (Behjatpour, 2011, 2017). The second 

stratum—initial legislation—appears with the 

nascent Muslim community in Medina. Here the 

Qur’an prohibits marriage with polytheists (Q 

2:221), defines divorce procedures including 

revocability and fair treatment (Q 2:228–232), and 

formalizes ʿidda to safeguard lineage and protect 

women’s rights. These early laws emphasize 

justice and caution men against oppressive 

practice, a moral insistence repeated throughout the 

Medinan period (Tabatabaei, 1995). 

Once these rules were lived, social problems 

emerged, prompting the third stratum, primary 

harm analysis. Believers faced practical questions 

about dowry obligations in unconsummated 

marriages, support for widows, and post-divorce 

rights. Responsive revelations clarified these 

issues: verses such as Q 2:236–240 legislate fair 

compensation when marriage ends before 

consummation, mandate support for widows for 

one year, and prevent exploitation in inheritance 

and maintenance. This stage shows how the Qur’an 

adjusted its own legal discourse to prevent harm 

after initial norms were tested. The fourth stratum, 

secondary legislation, consolidates the matured 

system while addressing specialized and symbolic 

cases. Verses governing the Prophet’s marriage 

circumstances (Q 33:37–53) not only regulate his 

unique social role but also reinforce general limits 

on polygyny, consent, and fairness. Additional 

Medinan rulings expand prohibited degrees of 

kinship (Q 4:22–24) and outline conditions for 

marrying believing slave women when free 

marriage is unattainable (Q 4:25), anchoring law in 

equity and chastity while acknowledging economic 

realities. 

The final stratum, secondary harm analysis, revisits 

vulnerabilities that persisted despite legal 



 معرفت و بصیرت اسلامی 

 

15 

frameworks. Economic barriers to marriage and 

risks of moral breakdown receive targeted 

guidance: Q 24:32–33 calls the community to 

facilitate marriage and uphold chastity when 

marriage is not possible, while Q 65 details careful 

procedure for divorce, housing, maintenance, and 

witness testimony to ensure dignity and prevent 

oppression. In these passages the Qur’an models a 

cycle of pedagogy: legislate, monitor real life, 

respond to harm, and reaffirm key ethical 

boundaries. Such sequencing reflects a divine 

strategy that is simultaneously protective and 

developmental—shaping culture before codifying 

law, correcting misapplications, and embedding 

justice and compassion as enduring family values. 

By reconstructing this trajectory, the study 

contributes to both exegesis and contemporary 

fiqh. Tanzīlī analysis shows that rulings on 

marriage and divorce were never meant as isolated, 

static commands but as components of a coherent 

reform project aimed at transforming a patriarchal, 

unjust society into one that upholds women’s 

dignity and familial stability. Understanding this 

history equips today’s jurists to practice ijtihād that 

is faithful yet dynamic, aligning with the Qur’an’s 

own adaptive pedagogy. It also bridges tafsīr and 

applied jurisprudence, as the chronological map of 

revelation offers direct guidance on when and how 

contextual reasoning is legitimate. In addition, 

recognizing that the Qur’an first reformed culture 

before implementing legal codes suggests that 

ethical education and social awareness must 

precede and accompany modern legal reform. 

In conclusion, this research reframes Qur’anic 

marriage and divorce laws as part of a living, 

stepwise moral curriculum. Beginning with deep 

cultural reorientation, then advancing through 

foundational law, corrective harm analysis, and 

final consolidation, the Qur’an demonstrates an 

educational and protective logic meant to safeguard 

families and nurture just social relations. 

Recovering this process provides contemporary 

scholarship with both a more coherent interpretive 

tool and a principled pathway for renewing Islamic 

family law in the face of current social realities. 
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